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 ساختمند  یرویکردتناوب مکانی در زبان فارسی: 

 
 1علی صفری

  

 چکیده
های نحوی و معنایی تناوب مکانی در فارسی خواهیم پرداخت. سپس با بررسی و تحلیل در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگی

بنیاد نشان خواهیم داد در چارچوب این رویکرد و با توجه بیشتر  -در چارچوب دستور ساختمند و رویکرد کاربرد تناوب مکانی
تناوب  های تناوبی در فارسی ارائه کرد.تری از تناوب مکانی و فعلتوان تحلیل مناسبها میبه معنای فعلی و نقش ساخت

مفعول با  -باشد. گونه انتقالیاز صحنه توصیفی توسط فعل می مکانی بر اساس این رویکرد حاصل کانونی شدن بخشی
 هایچارچوب پرکردن مرتبط است. هر یک از مفعول با چارچوب معنایی پوشاندن/ -چارچوب معنایی تغییرمکان و گونه مکان

شود. از داده میمعنایی با ساخت نحوی متفاوتی مرتبط است که این ارتباط به شکل یک ساخت فعلی یا طبقه فعلی نشان 
رویکرد  ها بر اساسهای معنایی در تناوبی بودن فعلنقش موضوع ؛کنندمی تأییدها کل عبارات زبانی را آنجا که ساخت

 شود. بنیاد تبیین می -کاربرد
 

 بنیاد. -تناوب مکانی، دستور ساختمند، رویکرد کابرد ها:كلیدواژه
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 مقدمه
ظرفیتی  شود: رابطه بین دو ساخت نحوی از یک فعل سهبه این صورت تعریف میطور سنتی تناوب مکانی به

ها ناظر بر یابند. این فعلهای نحوی به شکلی متفاوت ظهور میهای درونی در هر یک از ساختکه موضوع
اند که روی یک سطح هستند و دارای دو موضوع درونی قراردادن اشیاء و مواد در داخل یک ظرف یا بر

تناوب مکانی در انگلیسی و ساخت متناظر آن در  ؛رو یا انتقالیعبارتند از موضوع مکان و موضوع کنش
 (  نشان داده شده است.2( و )1در ) فارسی

John loaded hay into the truck.  (1)   a. 
        b. John loaded the truck with hay.      

 مفعول( -نه انتقالیگو) کامیون بار زدند.را توی میوه الف( کارگرها    (2)
 مفعول( -)گونه مکان بار زدند.میوه ( کارگرها کامیون را  ب       

 الف( موضوع انتقالی به صورت گروه اسمی2«( )مفعول -انتقالی»در گونه مکانی )گونه تغییرمکان یا گونه 
که در گونه دیگر )گونه تغییرحالت یا حالیکار رفته است در و موضوع مکان به صورت مفعول حرف اضافه به

و موضوع انتقالی به صورت « را»ب( موضوع مکان به صورت گروه اسمی همراه با 2«( )مفعول -مکان»گونه 
های مکان و انتقالی در تناوب مکانی فارسی نشان ظاهر شده است. چگونگی تظاهر موضوعگروه اسمی بی

مفعول در  -( گونه انتقالی1199( و راپاپورت و لوین )1191اس پینکر )نسبت به انگلیسی تفاوت دارد. بر اس
 مفعول، معنای تغییرحالت را در -که گونه مکانانگلیسی متضمن معنای تغییر مکان یک جسم است در حالی

اند بردارد. به همین علت دارای خوانش کلی موضوع مکان است. آنها بین این دو گونه قائل به رابطه اشتقاقی
داند که به ساز میهایی را تناوب( فعل1191شود. پینکر )به این معنی که یک گونه از گونه دیگر مشتق می

در « اسپری کردن» sprayفعل  طور همزمان بتوانند مفاهیم حالت حرکت و تغییرحالت را نشان دهند. مثلاً
دهد که شامل فرستادن زیرا یک حالت حرکت را نشان می ؛شودساز محسوب میانگلیسی یک فعل تناوب

های شود که همان پوشاندن یک سطح توسط قطرههای مایع است و این حرکت باعث تغییر حالت میقطره
ساز محسوب تناوب« ریختن» pourو « پرکردن» fillهای (. در مقابل فعل98:1191مایع است )پینکر، 

دهنده تغییرحالت یک فقط نشان« پرکردن» دهد وحالت حرکت را نشان میصرفاً « ریختن»شوند زیرا نمی
 طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. ها بهظرف است. تناوب مکانی در انگلیسی و سایر زبان

توان به سه دسته تقسیم کرد: اول رویکرد کلی/جزئی رویکردهای عمده در بررسی تناوب مکانی را می
نورمن،  -؛ شوارتز1111؛ تنی، 1199؛ جکندوف، 2888 ،1111؛ دوتی، 1199 ،1191اندرسون،  ؛1199)فیلمور، 

( که بر اساس آن مهمترین پیامد معنایی تناوب مکانی خوانش 2889؛ بیورز، 1191؛ جفریس و ویلیس، 1199
دوم رویکرد شود. های غیرفاعلی است که در اثر تفاوت در تظاهر نحوی آنها حاصل میکلی یا جزئی موضوع

بودن و  ( که در چارچوب آن انگیزه و علت تناوب به عواملی مانند مبتدا1111؛ هلیدی، 1191متنی )گیون، 
؛ 2889 ،1111لوین،  ؛1191صوری )پینکر،  -شود و سوم رویکرد واژگانیساختار اطلاعاتی نسبت داده می

های تناوبی، سعی در توضیح ایی واژگانی فعل( که با بررسی بازنم1111؛ تنی، 2882 ،1199لوین و راپاپورت، 
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گونه تناوب مکانی و اثر کلی/جزئی دارد. تناوب مکانی در چارچوب مسائلی چون انگیزه تناوب، رابطه بین دو
( نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این رویکرد علاوه بر 2889؛ 1112دستور ساختمند )گلدبرگ، 

 دهند )گلدبرگ،ساختار موضوعی مستقل بوده و واحدهای اصلی زبان را تشکیل میها نیز دارای فعل، ساخت
 بر اساس رویکرد ساختمند، (.2888؛ مایکلیس و راپنهوفر، 2882 ،2888؛ کی، 1119؛ جکندوف، 1119 ،1119

اند که معنای مرکزی فعل را در کنند دارای یک مدخل واژگانیهایی که در تناوب موضوعی شرکت میفعل
تواند با ساختار موضوعی که خود دارد اما این معنای مرکزی با دو یا بیشتر از دو ساخت مطابقت دارد و می

( تناوب مکانی را در چارچوب 2818کرافت ) (.1112کنند تلفیق شود )گلدبرگ، های مختلف تعیین میساخت
 رابطه زنجیره سببی و نمود بررسی کرده است.

 برخیدر این بخش یکردهای مختلف در باب تناوب مکانی خواهیم پرداخت. به رواین مقاله  2در بخش 
چارچوب  2و  1 ،1در بخش . کردخواهیم را بررسی های نحوی و معنایی تناوب مکانی در فارسی ویژگی

با بررسی و تحلیل تناوب مکانی در  9شود. در بخش بنیاد معرفی می -کاربردساختمند و تحلیل یعنی نگرش 
 بنیاد نشان خواهیم داد در چارچوب این رویکرد و با توجه بیشتر -دستور ساختمند و رویکرد کاربردچارچوب 

های تناوبی در فارسی تری از تناوب مکانی و فعلتوان تحلیل مناسبها میبه معنای فعلی و نقش ساخت
 ی اختصاص دارد.گیربه نتیجه 9به بحث در مورد جایگاه موضوع انتقالی و بخش  9بخش ارائه کرد. 

 

 تناوب مکانی: رویکردها
 کنیم.های انگلیسی و فارسی اشاره میدر این بخش به رویکردهای عمده در باب تناوب مکانی در زبان

 تناوب مکانی در انگلیسی

کننده رفتار نحوی آن است و شرکت یا عدم شرکت در چارچوب رویکرد واژگانی، بازنمایی واژگانی فعل تعیین
 شود.های معنایی خاص در بازنمایی واژگانی آن در نظر گرفته میتناوب مکانی معلول وجود جنبهفعل در 

دهند. مثلاً واژگانی نمایش می -( بازنمایی واژگانی افعال را بر اساس ساختار مفهومی1199لوین و راپاپورت )
 دهند:پیشنهاد می put( ساختار مفهومی زیر را برای فعل 1199لوین و راپاپورت )

(3) PUT: x [cause [y come to be at z]] 

 ساختار مفهومی با ساختار موضوعی ارتباط دارد. ساختار موضوعی یک بازنمایی نحوی مشتمل بر تعدادی
 ( نشان داده شده است. 1در ) putهای فعلی است. ساختار موضوعی فعل متغیر است که نماینده موضوع

(4) PUT: x <y, P
loc

z> 

های تناوب مکانی ساختار ( در بررسی تناوب مکانی، برای هر یک از گونه1119، 1199و لوین ) راپاپورت
مفعول مستلزم تغییر مکان موضوع انتقالی است در  -دهند. گونه انتقالیمفهومی و موضوعی متفاوت ارائه می

مفعول در  -گونه مکانبردارد. معنای مفعول مفهوم تغییر حالت موضوع مکان را در  -که گونه مکانحالی
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( 2مفعول در ) -مفعول و مکان -های انتقالیمفعول است. ساختار مفهومی گونه -بردارنده معنای گونه انتقالی
 ( نشان داده شده است.9و )

(5) [x cause [y to come to be at z] 

(6) [x cause [z to come to be in STATE ]] BY MEANS OF [x cause [y to come 
 to be at z] 
 

شود زیرا از نظر ساختار مفهومی عنوان معنای پایه در نظر گرفته میمفعول به -معنای فعل در گونه انتقالی
-شود. اشتقاق فعل در گونه مکانمفعول صورت مشتق دانسته می -تر است و معنای آن در گونه مکانساده

گیرد. بر اساس این فرایند ( صورت می1199واژگانی )لوین و راپاپورت، مفعول از طریق فرایند گسترش 
شود. معنای یک فعل گسترش پیدا کرده و باعث ایجاد یک فعل با معنای جدید اما مرتبط با معنای پایه می

در تناوب مکانی معنای گونه تغییرمکان گسترش پیدا کرده و حاصل این گسترش واژگانی اشتقاق گونه 
را به وجود  putو غیرتناوبی مانند  loadهای تناوبی مانند اوت بین فعلتغییرحالت است. لوین و راپاپورت تف

های تناوبی علاوه بر معنای تغییرمکان، شود فعلدهند که باعث میهای تناوبی نسبت میای در فعلمؤلفه
از آن ای ( در تحلیل تناوب مفعولی که تناوب مکانی نمونه2889مستلزم معنای تغییرحالت نیز باشند. لوین )

ای برخوردارند به همین علت در مورد ساز از ساختار رویداد سادههای تناوباست بر این عقیده است که فعل
عنوان مفعول تواند بههای انتقالی و مکان میمفعول آنها محدودیت خاصی وجود ندارد و هر یک از نقش

 ( است.9رویداد ) دارای ساختار wipeعنوان مثال فعلی مثل مستقیم تظاهر یابد. به

(7) [X ACT <wipe> Y] 

 (22: 2889 )لوین،

 داندها را صورت پایه و گونه دیگر را صورت مشتق می( در تحلیل تناوب مکانی یکی از گونه1191پینکر )
شود. اینکه معنای پایه و معنای مشتق در وسیله یک قاعده واژگانی از صورت پایه مشتق میهکه ب

های نحوی مانند روند حاصل سازوکارهای ارتباطی است. پینکر ساختکار میمتفاوت بههای نحوی ساخت
[NP V NP]  یا[NP V NP NP] داند. هسته معنایی به این صورت های معنایی مرتبط میرا به هسته

)پینکر، شود: طرحی از یک نوع رویداد یا رابطه که در هسته معنایی یک طبقه از فعل قرار دارد تعریف می
رود که با هسته معنایی آن سازگار باشد، در کار میای به(. از آنجا که یک فعل در ساخت نحوی91:1191

های ساخت باشند و درنتیجه دوگونه تناوب که از نظر معنایی متفاوت هستند، دارای هسته معنایی متفاوت می
( با هسته معنایی مرتبط با 1sprayی فعل )معنای اصل sprayروند. در مورد فعل کار مینحوی متفاوت به

که معنای شود در حالیسازگار بوده و در این ساخت نحوی ظاهر می [NP VNP into NP]ساختار نحوی 
( با هسته معنایی دیگری که با 2sprayشود )حاصل از عملکرد قاعده واژگانی که معنای مشتق محسوب می

 رود.کار میاست سازگار بوده و در این ساخت بهمرتبط  [NP V NP with NP]ساختار نحوی 
هایی شود. فعلطبق این تحلیل، امکان شرکت در تناوب به امکان عملکرد قاعده واژگانی نسبت داده می

( در 9روند )کار میمفعول به -محور هستند، صرفاً در ساختار نحوی گونه انتقالی -که محتوا pourمانند 
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کار مفعول به -محور هستند فقط در ساختار نحوی گونه مکان -که ظرف coverهایی مانند که فعلحالی
 کند.ها عمل نمی(. قاعده واژگانی مذکور در مورد این فعل1روند )می

(8) a. She poured water into the glass. 

      b. * She poured the glass with water. 

(9) a. *She covered a rug over the floor. 

      b. She covered the floor with a rug. 

محور مانند  -های تناوبی محتواکند. طبقه اول شامل فعلهای تناوبی را به دو دسته تقسیم میپینکر فعل
smear ,pile  وspray محور است و معنای دیگر از آن مشتق  -اباشد که در آنها معنای اصلی محتومی

آنها  باشد که معنای اصلی درمی loadو  cram محور مانند -فهای ظرفعلشود. طبقه دوم شامل می
 شود.محور بوده و معنای دیگر در اثر عملکرد قاعده واژگانی از معنای اصلی مشتق می -فظر

( در انتقاد از رویکرد اشتقاقی به تناوب مکانی، این رویکردها را دارای یک مشکل اساسی 29: 2889ایواتا )
ها صورت پایه محسوب چنانکه ذکر شد بر اساس رویکرد اشتقاقی، در تناوب مکانی یکی از گونهداند. می
( شواهد کمی برای وجود این عدم تقارن بین دو گونه وجود دارد. پینکر 2889اما بر اساس ایواتا ) ؛شودمی

مفعول  -گونه مکان محور -های ظرفمفعول و در فعل -محور گونه انتقالی -های محتوامعتقد است در فعل
کار رفتن موضوع انتقالی یا مکان به صورت تنها صورت پایه است. او جهت اشتقاق را بر اساس امکان به

کار رفته، موضوع انتقالی بتواند به تنهایی کند. اگر در یک جمله که فعل تناوبی خاصی بهمتمم فعل تعیین می
گونه مفعول به-نداشته باشد، جهت اشتقاق از گونه انتقالی در جمله ظاهر شود اما موضوع مکان این امکان را

(. اگر موضوع مکان بتواند در 18مفعول صورت پایه است ) -مفعول است به این معنی که گونه انتقالی-مکان
-کار رود، در مورد فعل تناوبی آن جمله جهت اشتقاق بر عکس است یعنی گونه مکانجمله به تنهایی به
کار روند هر یک از (. زمانی که هر دو موضوع بتوانند به تنهایی به11شود )محسوب می مفعول صورت پایه

 (.12تواند صورت پایه باشد )ها میگونه
(10) a. He piled the books. 

        b.*He piled the shelf. 

(11) a.*He stuffed the bread crumbs. 

        b. He stuffed the turkey 

(12) a. He loaded the gun 
        b. He loaded the bullets.      

 (122: 1191)پینکر، 
مفعول تغییر مکان  -یکند: گونه انتقالپینکر تفاوت میان دو گونه تناوب مکانی را به این صورت تبیین می

ظرف دهنده تغییر حالت یک سطح یا مفعول نشان -که گونه مکاندهد در حالییک شیء را نشان می
باشد. تبیین تفاوت دوگونه در چارچوب تغییرمکان و تغییرحالت در آثار زبانشناسان دیگری چون لوین و می

نیز  (1112گلدبرگ )و  (1119(، کرافت )1119(، کاگیاما )2882، 1119(، راپاپورت و لوین )1199راپاپورت )
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شود به صورت روشن بر دوگونه فرض می( ساختارهای معنایی که برای 1119. در کاگیاما )شوددیده می
 باشد.اساس تقابل تغییرمکان و تغییرحالت می

(13)  a. He loaded hay on the truck. 

         X cause [become [hay Be on truck]] 

         b. He loaded the truck with hay. 

         X cause [become [truck, Be [with [hay on z]]]]                              
 (91:1119)کاگیاما، 

 (14) a. [[x ACT] CAUSE [y BECOME Ploc z] [LOAD]] 

         b. [[x ACT] CAUSE [z BECOME []STATE WITH-RESPECT-TO y]  

         [LOAD]]] 
 (291:1119)راپاپورت و لوین، 

دهنده رابطه استلزام میان دهند نشاندوگونه پیشنهاد می( برای 1119ساختار معنایی که راپاپورت و لوین )
باشد. بر اساس نظریه مفعول می -یمفعول مستلزم گونه انتقال -دو گونه است به این معنی که گونه  مکان

تر زیرا از نظر مفهومی ساده ؛مفعول معنای پایه و اصلی است -لوین و راپاپورت، معنای فعلی در گونه انتقالی
مفعول حاصل اشتقاق از معنای پایه است. این اشتقاق به واسطه فرایند گسترش  -نای گونه مکاناست. مع

 دهد. معنایی رخ می
زایشی نیز پذیرفته شده است. تبیین تقابل دو گونه در چارچوب تغییرمکان و تغییرحالت در رویکردهای غیر

کند: یک معنای فعلی این صورت تحلیل می ( در چارچوب دستور ساختمند، تناوب مکانی را به1112گلدبرگ )
قادر است با دو ساخت متمایز تلفیق شود: ساخت حرکت سببی و ساخت سببی+ ساخت بایی. کاملاً روشن 
است که ساخت حرکت سببی ساختی است که مفهوم تغییرمکان را در بر دارد. ساخت سببی نیز ساختی است 

 که دربردارنده مفهوم تغییرحالت است.

 ب مکانی در زبان فارسیتناو

 های مکانی که ناظر بر قرار دادن اشیاء و مواد بر روی یک سطح یا درون یکدر زبان فارسی نیز برخی فعل
 کنند:نظیر بار زدن، ریختن و پاشیدن در تناوب مکانی شرکت می ظرف هستند

 بار زدند.(  الف( کارگرها میوه رو توی کامیون بار زدند/ کارگرها کامیون رومیوه 12)
 ب(  علی آب رو توی لیوان ریخت / علی لیوان رو آب ریخت.        
 ج( کیمیا رنگ رو به دیوار پاشید/ کیمیا دیوار رو رنگ پاشید.        

های های تناوب مکانی را به دو دسته فعلبندی، فعلهای زیر در اولین دسته( با ارائه مثال1199روشن )
 کند:م میگذاشتنی و برداشتنی تقسی

 : های گذاشتنی( فعل19)
 زند. بار و میوه را توی وانت بار میآقا ترهزند/ علیبار و میوه بار میآقا وانت را ترهالف( علی   
)روشن،  ب( علی دیوار اتاقش را عکس چسبانده است/ علی عکس را به دیوار اتاقش چسبانده است   
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199:1199). 
 کند:( و غیرتناوبی تقسیم می19دو دسته تناوبی ) های گذاشتنی را بهروشن فعل

کاشتن  ( پاشیدن، چسباندن، ریختن، بار زدن، پهن کردن )فرش(، انداختن )فرش(، کوبیدن، دوختن،19)
 (.199:1199)روشن، 

 اند:های مکانی غیرتناوبیدهد برخی از فعلهای زیر نشان میروشن با ارائه مثال
 کنند.ها طلا را در جای امن پنهان میکنند/ خانمامن را طلا پنهان میها جای خانم* الف(  (19)

 .(199:1199چپاند )روشن، چپاند/ مریم لباس را توی چمدان میمریم چمدان را لباس می*ب( 
 داند.( را غیرتناوبی می11های گذاشتنی )او فعل

 ، نشاندن، نصب کردن، قرار دادن،چپاندن، تپاندن، تپه کردن، توده کردن، انباشتن، کارگذاشتن (11)
برگرداندن )روشن،  ، اندودن، افشاندن، پخش کردن، پرت کردن،پوشاندن، پنهان کردن، چیدن )میز(نهادن، 
1199 :199). 

 داند که در تناوبهای تناوبی برداشتنی میپاک کردن و خالی کردن را از نوع فعل دنمانهایی روشن فعل
 کنند:مکانی شرکت می

پاک  ها چربی را از دیوارهای آشپزخانهکنند/ خانمها دیوارهای آشپزخانه را از چربی پاک میخانم (28)
 .(199: 1199 کنند )روشن،می

 کند:بندی میهای تناوبی برداشتنی طبقه( را در زمره فعل21های )وی فعل
 لاروبی کردن، جاروب کردن،( پاک کردن، تمیز کردن، پالودن، شستن، لیسیدن، لیس زدن، تراشیدن، 21)

پرداخت کردن، کندن،  پاروکردن، وجین کردن، هرس کردن، خالی کردن، تخلیه کردن، جمع کردن، مکیدن،
 .(199:1199غارت کردن )روشن، 

های پردازد. وی رخداد فعلهای تناوبی میبندی فعلروشن در چارچوب معناشناسی واژگانی به طبقه
اصلی که تغییر مکان موضوع انتقالی است و یک رخداد فرعی که تغییر وضعیت یا تناوبی را شامل یک رخداد 

صورت تقابل تغییرمکان و داند. در واقع روشن نیز تفاوت دو گونه تناوب را بهحالت مکان یا ظرف است می
 ظرکند. روشن برای هر یک از معانی فعلی در تناوب مکانی یک مدخل واژگانی در نتغییرحالت تبیین می

 (.22دهد )های معنایی هر یک را نشان میگیرد و شبکه نقشمی
 (192:1199های معنایی دو گونه تناوب مکانی )روشن، ( شبکه نقش22)

 فعل متعدی : سببی )تأثیرجزئی( فعل متعدی : سببی )تأثیر کلی( تناوب مکانی
 <رو، مکانعامل، کنش> <روعامل، مکان، کنش> های معناییشبکه نقش

      

 دهد. همچنین وی تأثیرهای معنایی آنها نسبت میروشن تفاوت دوگونه را به تفاوت در شبکه نقش
 گیرد.عنوان اطلاعاتی در مدخل واژگانی فعل در نظر میرا به کلی/جزئی را ناشی از معنای فعل دانسته و آن

 هایی که فقط دارای گونهکرد: فعلتوان به دو دسته تقسیم غیرتناوبی از نوع گذاشتنی را میهای فعل
 یابند مانندمفعول حضور می -هایی که صرفاً در گونه انتقالیعلالف( و ف 21اند مانند پر کردن )مفعول -مکان
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 .ب(. 21جا زدن )
 کارگرها میوه رو توی کامیون پر کردند. *( الف( کارگرها کامیون رو از میوه پر کردند / 21)

 میوه جا زدیم.های ماشین رو با جعبه *میوه رو توی ماشین جا زدیم./ های جعبهب( ما         
 -هایی که فقط دارای گونه انتقالی( و فعل21اند در )مفعول -هایی که فقط دارای گونه مکانفعل
 اند:( نشان داده شده22ند در )امفعول

کردن،  آغشته کردن، خیس کردن، نمپرکردن، پوشاندن، ماساژ دادن، فرش کردن، لک انداختن، ( 21)
 .آلودن، اندود کردن

 کردن، پرت ( جا زدن، چپاندن، تپاندن، انباشتن، قرار دادن، پنهان کردن، افشاندن، پخش کردن،22)
 .گذاشتن، فرو کردن

 هایکنیم. فعلمکانی از نوع گذاشتنی را به دو دسته تناوبی و غیرتناوبی تقسیم میهای بنابراین فعل
 غیرتناوبی خود به دو دستههای (. فعل29شوند )مفعول ظاهر می -مفعول و مکان -تناوبی در دو گونه انتقالی

 هایی که صرفاً دارای گونه( و فعل29اند )مفعول -هایی که صرفاً دارای گونه انتقالیشوند. فعلتقسیم می
 (.29اند )مفعول -مکان
 کامیون بار زدند.( الف( کارگرها میوه )رو( توی 29)

 ب( کارگرها کامیون رو میوه بار زدند.  
 ( الف( علی کتاب رو روی میز گذاشت.29)

 علی میز رو کتاب گذاشت. *ب(         
 ( الف( مریم روی میز رو با رومیزی پوشاند.29)

 .مریم رومیزی را روی میز پوشاند*ب(          
 الف( موضوع انتقالی به صورت 29مفعول ) -در گونه انتقالی( نشان داده شده است 29که در جملات )چنان

 شود. گونه)یا بدون آن( و موضوع مکان به صورت مفعول حرف اضافه ظاهر می« را»گروه اسمی همراه با 
 ( دانست:21توان دارای بازنمایی نحوی )مفعول را می -انتقالی

(21)V   z+(ra) PNPyNP  xNP (xNP= عامل  yNP= انتقالی  zNP)مکان = 
و موضوع انتقالی پس « را»ب( موضوع مکان به صورت گروه اسمی همراه با 29مفعول ) -در گونه مکان

های مفعول فعل -آن و قبل از فعل به صورت گروه اسمی ظاهر شده است. چارچوب نحوی گونه مکان از
 ( نشان داده شده است.18تناوبی در )

(18)  V y+ra NPzNP   xNP        
 تناوبی در زبان فارسی با گونه متناظر آن در انگلیسی متفاوت است. در گونههای مفعول فعل -گونه مکان

 مفعول در انگلیسی، موضوع مکان به صورت گروه اسمی و موضوع انتقالی به صورت مفعول حرف -مکان
وضوع انتقالی نیز مانند تناوبی فارسی، مهای مفعول فعل -که در گونه مکانرود در حالیکار میاضافه به

مفعول  -رود. تنها تفاوت موضوع انتقالی و مکان در گونه مکانکار میموضوع مکان به صورت گروه اسمی به
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که موضوع انتقالی یک گروه اسمی رود در حالیکار میبه« را»فارسی این است که موضوع مکان به همراه 
اند، ساختاری شبیه به ساخت گونه مفعول -دارای گونه مکانغیرتناوبی که صرفاً های نشان است. در فعلبی

مفعول این  -شود، در گونه مکان( مشاهده می11که در )شود. چنانمفعول در انگلیسی مشاهده می -مکان
و موضوع انتقالی به صورت مفعول گروه « را»ها، موضوع مکان به صورت گروه اسمی همراه با گونه فعل

 است. حرف اضافه ظاهر شده

 مریم روی میز رو با رومیزی پوشاند. (11)
 ( نشان داد.12توان به صورت )غیرتناوبی را میهای مفعول فعل -چارچوب نحوی گونه مکان

(12 ) V y+ra  PNPzNP xNP 
 عنوان مثال درتناوبی متفاوت است. بههای مفعول در فعل -مفعول و مکان -رفتار نحوی گونه انتقالی

 که( در حالی11توان ترتیب موضوع مکان و موضوع انتقالی را به راحتی تغییر داد )مفعول می -گونه انتقالی
 (.11مفعول وجود ندارد ) -این امکان در گونه مکان

 (  الف( کارگرها میوه )رو( توی کامیون بار زدند/ کارگرها توی کامیون میوه )رو( بار زدند.11)
 ر پاشید./ کمیا به دیوار رنگ )رو( پاشید.ب( کیمیا رنگ )رو( به دیوا         

 کارگرها میوه کامیون رو بار زدند.*/ (  الف( کارگرها کامیون رو میوه بار زدند.11)
 کیمیا رنگ دیوار رو پاشید. *ب ( کیمیا دیوار رو رنگ پاشید./         

 هایمفعول فعل -تقالیغیرتناوبی از لحاظ جابجایی عناصر مانند گونه انهای مفعول فعل -گونه مکان
 (.12کند )تناوبی رفتار می

 (  الف( کارگرها کامیون رو با میوه پر کردند./ کارگرها با میوه کامیون رو پر کردند.12)
 ب( مریم میز رو با رومیزی پوشاند./ مریم با رومیزی میز رو پوشاند.         

 هاییدیگر نیز دارای تفاوتهای غیرتناوبی از جنبهتناوبی و های مفعول فعل -رفتار نحوی گونه مکان
( اما 19توان موضوع انتقالی را حذف کرد )غیرتناوبی میهای مفعول فعل -عنوان مثال در گونه مکاناست. به

 (.19پذیر نیست )تناوبی حذف موضوع انتقالی امکانهای مفعول فعل -در گونه مکان
 میوه پر کردند./ کارگرها کامیون را پر کردند.(   الف( کارگرها کامیون را با 19)

 / مریم میز را پوشاند.یم میز را با رومیزی پوشاند.ب( مر          
 ج( علی اتاقش را با سرامیک فرش کرد./ علی اتاقش را فرش کرد.          

 علی دیوار اتاقش را چسباند.* / علی دیوار اتاقش را عکس چسباند  (   الف(19)
 کیمیا دیوار را پاشید. *ب( کیمیا دیوار را رنگ پاشید./           

 مریم لیوان رو ریخت. *ج( مریم لیوان رو آب ریخت./           
 تناوبی دارای ساختهای مفعول در فعل -و مکان ولفعم -انتقالیهای توان گفت گونهطور خلاصه میبه

 -( متفاوت است. گونه انتقالی11غیرتناوبی )های مفعول در فعل -( هستند که با گونه مکان19نحوی )
 تناوبی ندارد.های غیرتناوبی تفاوتی با فعلهای مفعول در فعل
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 V   z+(ra)  PNPyNP  xNPمفعول: -یالف( گونه انتقال (  19)

        V y+ra NPzNP   xNP مفعول:  -ب( گونه مکان   
 V y+ra  PNPzNP xNPغیرتناوبی: های مفعول در فعل -(   گونه مکان11)

 تناوبی خواهیم پرداخت. قبل از بحث در این مورد لازم استهای فعل بندی معناییطبقهدر بخش بعد به 
معنایی است های فعلی )انتقالی و مکان( نقشهای به این نکته اشاره شود که در این رساله منظور از موضوع

که مفعول یا فاعل جمله عبارتند از در حالی .(1199دارند )راپاپورت و لوین، که در بازنمایی معنایی فعل وجود 
 به عبارت دیگر مفعول گیرند.ها قرار میفعلی در سطح نحو در آن جایگاههای نحوی که موضوعهای جایگاه

 شوند.فعلی محسوب میهای مستقیم یا مفعول حرف اضافه، تظاهر نحوی موضوع
 

 تناوب مکانی های بندی فعلطبقه

 هایتوان بر اساس معنای آنها به دو دسته تقسیم کرد که عبارتند از: فعلتناوب مکانی را میهای فعل
 هایطبقه بار زدن و فعلهای محور شامل فعل -ظرفهای محور. فعل -محتواهای محور و فعل -ظرف
 .باشدطبقه مالیدن، پاشیدن و چسباندن میهای محور شامل فعل -محتوا

 محور: -ظرفهای فعل
شود تا ظرف بتواند کارکرد ها یک جسم یا ماده درون یک ظرف قرار داده میطبقه بار زدن: در این فعل
 باشد.بار زدن و بار کردن میهای خود را انجام دهد و شامل فعل

 محور: -محتواهای فعل

منحنی و  حرکت ذرات آن در یک مسیرهایی که در آنها انتقال نیرو به یک مایع باعث طبقه پاشیدن: فعل
 شود.پاشیدن، تزریق کردن و ریختن  میهای شود و شامل فعلبا توزیع مشخص می

 شودهایی که در آنها یک جسم یا ماده بر روی یک سطح با فشار قرار داده میطبقه چسباندن: فعل
 شود.کوبیدن و کاشتن می چسباندن، دوختن،های که بر روی سطح باقی بماند که شامل فعلطوریبه

در بر  هایی که مفهوم تماس و حرکت همزمان یک ماده یا جسم را بر روی یک سطحطبقه مالیدن: فعل
مالیدن، رنگ زدن، پیچیدن )هدیه(، پهن کردن )فرش(، زدن )رنگ(، انداختن )فرش( های دارند و شامل فعل

 شود.و گستردن می

 

 بنیاد  -نگرش كاربرد
گویند اما درجه اعتقاد آنان به این بنیاد به زبان سخن می -ساختمند اغلب از نگرش کاربردشناسان زبان

بنیاد  –کاربردهای رویکرد متفاوت است. دیدگاه نویسنده در این رساله نگرشی است که بر اساس آن جنبه
؛ تیلور، 2881توماسلو، ؛ a2881؛ بواس، 2881؛ کرافت و کروز، 2881گیرند )کرافت، کید قرار میأزبان مورد ت

در اثر کاربرد آنها در گفتار ها بر اساس این نگرش ساخت .(1111 ،1111 ،1199؛ لانگاکر، 2889؛ ایواتا، 2882
ای از رخدادهای روزمره یک وارهصورت انتزاعی یا طرحها آیند. به عبارت دیگر ساختروزمره به وجود می
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-وارهدلیل وجود طرحهنتیجه چنین نگرشی به زبان این است که بمعنا در بافت موقعیت است.  -تناظر صورت

بودن در دسترس باید در سطوح مختلفی از انتزاعی نیز میها بودن، ساختها در درجات مختلف انتزاعی
فعلی و های عنوان ساخت سطح پایین را باهای ( ساختb2881، 2881( و بواس )2882، 2889باشند. ایواتا )

و رابطه میان ها گیری ساختگیرند. برای نشان دادن چگونگی شکلبقه فعلی در نظر میطهای ساخت
گیریم. این را در نظر می putبنیاد  فعل  -سطح پایین در انگاره کاربردهای سطح بالا و ساختهای ساخت

رخداد و  رود. با انتزاعی کردن اینکار میبه  John put the box on the deskفعل در بافتی مانند
در چارچوب  putشود که در آن فعل رخدادهای دیگر این فعل در گفتار روزمره یک ساخت فعلی حاصل می

نیز در  moveو  throwدیگری مانند های رود. علاوه بر این فعل، فعلکار میبه [NP put NP PP]نحوی 
 :باشندمی putهمان چارچوب نحوی به کار رفته و دارای معنای مشابه با 

(40)  a. John threw a ball into center field. 

         b. John moved the piano into the bedroom. 

 آید که معنایها، یک ساخت طبقه فعلی به دست میفعلی مربوط به این فعلهای با انتزاعی کردن ساخت
طبقات فعلی دیگری نیز وجود دهد. پیوند می [NP V NP PP]را با چارچوب نحوی ها مشترک این فعل

و   coaxهایروند. فعلکار میدارند که معنای آنها نسبتاً متفاوت است اما در چارچوب نحوی مشابهی به
help اند:از آن جمله 

(41) a. John coaxed Mary into the room. 

        b. John helped Mary into the room. 

طبقه های طبقه فعلی مجزا مرتبطند. با انتزاعی کردن این ساختبا یک ساخت ها هر یک از این فعل
شود که ساخت حرکت سببی نام دارد. حشو موجود در این نظام فعلی یک ساخت انتزاعی سطح بالا حاصل می

واره سطح ( انتزاعی شدن یک طرح1199گرایان مطلوب نباشد اما براساس لانگاکر )ممکن است از نظر صورت
ها در سطوح مختلف وارهشود. از طرف دیگر طرحهای سطح پایین از حافظه نمیوارهف طرحبالا باعث حذ

کنند. در این نظام معنای فعل نیز حاصل های متفاوتی را در تبیین ساختار زبان ایفا میبودن نقش انتزاعی
؛ 2881رود )کرافت، کار میانتزاعی کردن مشترکات معنایی رویدادهای کاربردی است که فعل در آنها به

 (.2881توماسلو، 
 

 وارهطرح عنوانبهساخت 
؛ تیلور، 1111 ،1111 ،1199شود )لانگاکر، واره، تعریف میبنیاد، ساخت به صورت طرح -در انگاره کاربرد

ای صورت و معنا نیستند که حاصل انتزاعی کردن وارهچیزی جز پیوند طرحها (. در این انگاره ساخت2882
زبانی به این صورت تبیین های و عبارتها اند. بنابراین رویکرد، رابطه میان ساخترویدادهای کاربردی

زبانی که قبلاً های که بتوانند با ساختچنان .توانند معنادار و پذیرفتنی باشندجدید میهای شود که عبارتمی
تواند از دو طریق ایجاد شود. اول اینکه رتباط میاند ارتباط یابند. این ازبان شناخته شدههای عنوان واحدبه
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الف( و دوم اینکه این عبارت جدید از طریق  12واره محسوب شود )عنوان موردی از یک طرحعبارت جدید به
ب(. در غیر این صورت این عبارت ناپذیرفتنی خواهد  12شده همگونی یابد )شباهت با یک واحد زبانی تثبیت

 (.2882؛ تیلور، 1111 ،1199بود )لانگاکر، 
 
 

  
  
 

 از طریق همگونی با یک واحد تأییدب( 24)       واره         وسیله یک طرحهب تأییدالف(  24) 
 

 تأییدوسیله ساخت مورد نظر هموردی از یک ساخت تعبیر شود، ب عنوانبهاگر یک عبارت زبانی بتواند 
های کنند. اگر این نظام را در مورد ساختمی تأییدعنوان یک کل زبانی را بههای عبارتها شود. ساختمی

ساختار موضوعی به کار بندیم نتیجه این است که به کار رفتن یک فعل در یک ساخت نحوی خاص بستگی 
مثال  عنوانبهموردی از یک ساخت تعبیر شود.  عنوانبهای که فعل را در بردارد به این دارد که کل زنجیره

یک ساخت خاص  وسیلهبه John sprayed paint onto the wallن است که آیا کل عبارت مسئله ای
 باشد. در رویدادهایبنیاد به زبان می -شود یا خیر. در واقع این مسئله، نتیجه طبیعی نگرش کاربردمی تأیید

عنوان رویدادهای ایی بهبه ندرت به تنهها روند و فعلکار مینحوی بههای معمولاً در ساختها کاربردی، فعل
 شوند.کاربردی محسوب می

 

 های توارث بندی ساختی: شبکهطبقه
یافته  را به صورت فهرستی سازمانها ( مجموعه ساخت1199دستور ساختمند شناختی به پیروی از لانگاکر )

تصادفی از استثنائات ای مجموعه عنوانبهگیرد و نه از دانش یک سخنور در مورد قراردادهای زبان در نظر می
شوند که هر یک از هایی در نظر گرفته میها، شبکهها. برای نشان دادن روابط بین ساختنظمیو بی

العاده کاملاً عینی تا فوقهای دهنده یک گره در این شبکه است. این شبکه طیفی از ساختتشکیلها ساخت
های ساختی در مهم شبکههای توارث یکی از ویژگی شود. سلسله مراتبای را شامل میوارهانتزاعی و طرح

سطح بالا که های ساخت وسیلهبههای وسیع و گسترده دهد تعمیمدستور ساختمند شناختی است که اجازه می
های محدودتر برند بیان شود. در عین حال برخی تعمیمخود را از آنها به ارث میهای دیگر ویژگیهای ساخت

دهنده یک ( نشان11شود. شکل )سطح پایین که در نقاط میانی شبکه قرار دارند بیان می هایساخت وسیلهبه
سطح پایین، های انتزاعی و ساختهای فوقانی، ساختهای شبکه سلسله مراتبی ساختی است که ساخت

 باشند.تر میعینی
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seClau                                                                  

 

                    Subj  Verbintr                                                                        Subj   Verbtran  Obj 

 

Subj kick Obj               Subj kiss Obj              Subj sleep               Subj run               

 

Subj kick the bucket          Subj kick the habit                                                           
 

 (4002ها ) كرافت و كروز، بندی ساختسلسله مراتب طبقه :24نمودار 
 

اساس  برند. برانتزاعی سطح بالا به ارث میهای خود را از ساختهای سطح پایین ویژگیهای ساخت
ه در رویکردهای دیگر کتواند ناقص باشد در حالیمیها دستور ساختمند شناختی رابطه توارث در شبکه ساخت

(. توارث ناقص در رویکرد گلدبرگ این مزیت را دارد که اجازه 2888باید کامل باشد )کی، رابطه توارث می
مثال تشکیل فعل گذشته  عنوانبهشته باشد. قاعده وجود دادهد در یک مقوله خاص، موارد استثنایی و بیمی

قاعده این ویژگی را به ارث بیهای باشد. اما فعلمی ed–در انگلیسی شامل ترکیب ساخت فعل با ساخت 
 1پیوند موردیمختلف از طریق چندین رابطه توارثی با یکدیگر ارتباط دارند. یکی از آنها های برند. ساختنمی

مثال نوع خاصی  عنوانبهشود. نام دارد که بر اساس آن یک ساخت، نوع خاصی از ساخت دیگر محسوب می
. John drove Pat madدهد مانند جمله وجود دارد که فقط در ساخت برآیندی رخ می driveاز معنای 

(. 91:1112لدبرگ، شود )گبنابراین معنای این فعل در این جمله نوع خاصی از ساخت برآیندی محسوب می
از نوع توارث چندگانه است. به این معنی که ساخت جمله ها گلدبرگ معتقد است در این مورد رابطه ساخت

، به ارث drive-crazyمذکور، چارچوب نحوی خود را از ساخت برآیندی و چارچوب معنایی را از معنای فعل 
 (.19:1112برد )گلدبرگ، می

 

 چوب رویکرد ساختمندر چارتحلیل تناوب مکانی د
فعل تناوبی  دانیم.در این مقاله تناوب مکانی را حاصل کانونی شدن بخشی از صحنه توصیفی توسط فعل می

مفعول، -شود. در گونه مکانکند که در آن موضوع انتقالی به یک مکان منتقل میای را توصیف میصحنه
به منظور تحلیل و تبیین مفعول، موضوع انتقالی کانونی شده است. -مکان کانونی شده است و در گونه انتقالی

(، b2881( و بواس )2881، 2881(، کرافت )2889دو گونه تناوب مکانی در زبان فارسی، به پیروی از ایواتا )
کنیم. این سطح پایین استفاده میهای (، از ساخت1112گلدبرگ، انتزاعی سطح بالا )های علاوه بر ساخت

های زبانی از اهمیت بیشتری اند که در تبیین پدیدهطبقه فعلیهای فعلی و ساختهای شامل ساختها ساخت
دهیم. این فعل در فعل پاشیدن نشان می وسیلهبهسطح پایین و بالا را های باشند. رابطه ساختبرخوردار می

 رود:کار میبه ]گ.ح پاشیدن yگ.ا xگ.ا [ساخت نحوی 

                                                 
1. instance link 



 ... یدر زبان فارس یتناوب مکان 
 

48 

 ( علی رنگ را روی دیوار پاشید.11)
 ]گ.ح پاشیدن yگ.ا xگ.ا[ با انتزاعی کردن کاربردهای مختلف این فعل در گفتار روزمره، ساخت فعلی

معنای مشابه با آن بوده و در دیگری وجود دارند که دارای های آید. علاوه بر این فعل، فعلبه دست می
 روند مثل اسپری کردن و پرت کردن:کار میساخت نحوی مشابهی به

 ( الف( علی رنگ رو روی ماشین اسپری کرد.12)
 ب( علی توپ رو توی حیاط پرت کرد.       

ساختی فعلی، های اند و با انتزاعی کردن این ساختفوق متناظر با یک ساخت فعلیهای هر یک از فعل
 yگ.ا xگ.ا[را با ساخت نحوی ها آید که ساخت طبقه فعلی نام داشته و معنای مشترک این فعلدست میهب

دهد. علاوه بر این طبقه فعلی، طبقات فعلی دیگری نیز وجود دارند که معنای آنها تقریباً پیوند می ]گ.ح فعل
 د طبقات مالیدن و بار زدن:روند ماننکار میاما در ساخت نحوی مشابهی به ؛متفاوت است

 ( الف( بیمار پماد را روی زخمش مالید.19)
 ب( کارگرها اسباب و اثاثیه را توی کامیون بار زدند.       

ها، اند و با انتزاعی کردن همه این ساختهر یک از طبقات فعلی فوق با یک ساخت طبقه فعلی مرتبط
های شود. رابطه میان ساختساخت حرکت سببی نامیده میآید که دست مییک ساخت انتزاعی سطح بالا به

( نشان داده شده 19انتراعی سطح بالا در شکل )های طبقه فعلی و ساختهای سطح پایین فعلی، ساخت
 است.

 

 ساخت انتراعی حرکت سببی 
 

 
 ساخت طبقه فعلی  

 

 
 

 ساخت فعلی 
 

 رخدادهای منفرد

 
 رخدادهای منفرد 

 
 
 
 

 سطح پایینهای رابطه میان ساخت سطح بالا و ساخت :24شکل 

 ]گ.ح ریختن yگ.ا xگ.ا[نحو:

 معنا: ............................
 ]گ.ح پاشیدن yگ.ا xگ.ا[نحو:

 ............................معنا: 

 ]گ.ح تزریق کردن yگ.ا xگ.ا[نحو:

 معنا: ............................

 نحو: علی رنگ روی دیوار پاشید

 معنا: ............................

 نحو: حسن بذر روی زمین پاشید

 معنا: ............................

 پاشیدنحو: مریم آب روی زمین 

 معنا: ............................

 ]ف  zگ.ح  yگ.ا  xگ.ا [نحو: 

حرکت  zبه  yشود باعث می xمعنا: 

 کند 

 ]گ.ح پاشیدن yگ.ا xگ.ا[نحو:

 معنا: ............................

 ]گ.ح  مالیدن yگ.ا xگ.ا[نحو:

 معنا: ............................

 ]گ.ح بارزدن yگ.ا xگ.ا[نحو:

 معنا: ............................
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سطح بالا، دو گونه تناوب مکانی در سطح پایین و های با توجه به این رابطه سلسله مراتبی میان ساخت
، دو گونه تناوب از طریق اشتقاق به یکدیگر بر اساس رویکرد ساختمند توان تبیین کرد.زبان فارسی را می

مرتبط نیستند بلکه تناوبی بودن یک فعل و ظهور آن در دو ساخت نحوی به این معناست که فعل مورد نظر 
مثال تناوب فعل بار زدن به صورت وجود دو ساخت فعلی برای هر یک  عنوانبهدارای دو ساخت فعلی است. 

فعل تناوب مکانی بار های شود. این سخن بدین معنی است که هر یک از گونههای تناوب تحلیل میاز گونه
 اند.( نشان داده شده11روند که در )کار میزدن در چارچوب معنایی و نحوی متفاوتی به

 اثاثیه را توی کامیون بار زدند. (  الف( کارگرها19)
 ب( کارگرها کامیون را اثاثیه بار زدند.        

 

 

 

 
           

 مفعول -ب( گونه مکان 24)                      مفعول        –الف( گونه انتقالی 24)            
     

هایی در نظر وارهطرح عنوانبهرا ها ( ساخت2882( و تیلور )1111، 1111، 1199به پیروی از لانگاکر )
کردن کاربردهای منفرد عبارات زبانی هستند. بر اساس این نگرش که نگرش گیریم که حاصل انتزاعیمی

ای تعبیر وارهموردی از یک ساخت طرح عنوانبهعبارات زبانی جدید اگر بتوانند  ؛شودبنیاد نامیده می -کاربرد
شوند. بر این اساس صورت عبارات زبانی قابل قبول در نظر گرفته میشده و به تأییدشوند، توسط آن ساخت 

علی آب را روی زمین »مراه عباراتی چون در فعل بار زدن پذیرفتنی است زیرا به ه مفعول -انتقالیگونه 
نحوی  چوبرچاشود که می تأییدتوسط ساخت طبقه فعلی « مریم کتاب را روی میز گذاشت»و « ریخت

 دهد.پیوند می  ]شودمی zبه  yباعث حرکت  x [را با معنای  ]ف zگ.ح yگ.ا xگ.ا[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]بارزدنگ.ح  yگ.ا xگ.ا[نحو: 

 کامیون قراردادن اثاثیه درنا: مع

 ]بارزدن zگ.ا+را yگ.ا xگ.ا[نحو: 

 پر کردن کامیون از اثاثیهنا: مع
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 ساخت طبقه فعلی

 
 

 ساخت فعلی
 
 

 
 رخدادهای منفرد

 
 

 
 

 

 مفعول در فعل بار زدن –گونه انتقالی تأیید: 00شکل 
 

آنها وانت را از خرت و »مفعول فعل بار زدن نیز پذیرفتنی است زیرا به همراه عباراتی چون  -گونه مکان
 را به معنای ]ف z+را گ.اyگ.ا xگ.ا[یک ساخت طبقه فعلی که چارچوب نحوی  وسیلهبه« کردند پرت پر

] x شود وضعیتباعث میy  (تغییرمکان وسیلهبه zتغییر کند )[ تأییدشود. چگونگی می تأییددهد، پیوند می 
برخلاف پینکر ( نشان داده شده است. 21فعلی و ساخت طبقه فعلی در )های این عبارات توسط ساخت

ساخت فعلی کنیم. صورت گونه تغییرحالت تحلیل نمیرا به مفعول -نمکا( گونه 1112( و گلدبرگ )1191)
  برد.مفعول در فعل بار زدن چارچوب معنایی خود را از ساخت طبقه فعلی پر کردن به ارث می -گونه مکان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]ف zگ.ح yگ.ا xگ.ا [نحو: 

 میشود zبه  yباعث حرکت  xنا: مع

 ]بارزدنگ.ح  yگ.ا xگ.ا[نحو:

 ........................................نا: مع

 ]گذاشتنگ.ح  yگ.ا xگ.ا[نحو:

 ..........................................نا: مع

 ]توی کامیون بارزدند میوهکارگرها  [نحو: 

 .....................................................نا: مع

 ]مریم کتاب را روی میز گذاشت [نحو: 

 .....................................................نا: مع
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 ساخت فعلی 
 
 

 
 رخدادهای منفرد

 
 
 
 

 فعول فعل بارزدنم -نگونه مکا تأیید: 05 شکل

 
 ( نشان داده شده است.21( و )22دو گونه تناوبی فعل پاشیدن نیز در ) تأییدچگونگی 

 
 ساخت طبقه فعلی 

 
 
 
 

 
 

 ساخت فعلی 
 

 
 رخدادهای منفرد

 مفعول فعل پاشیدن –گونه انتقالی تأیید :04شکل 
 

 ]بار زدن  z+را گ.اyگ.ا xگ.ا [نحو: 

( zوسیله تغییرمکان )به yشود وضعیت باعث می xمعنا: 

 تغییر کند

 ]بار زدن zگ.ا+را yگ.ا xگ.ا [نحو: 

 ...........................................نا: مع

 ]پرکردن zحگ.+را yگ.ا xگ.ا [نحو: 

 ........................................نا: مع

 ]کارگرها کامیون را میوه بار زدند [نحو: 

 .....................................................نا: مع

 ]پرکردندخرت و پرت با آنها وانت را [:نحو

 .................................................نا: مع

 ]( پرکردنz+را )گ.حyگ.ا xگ.ا [نحو: 

 ( پر شودz)بوسیله حرکت  yشود باعث می xمعنا: 

 ]ف zگ.ح yگ.ا xگ.ا [نحو: 

 میشود zبه  yباعث حرت  xنا: مع

 ]پاشیدنگ.ح  yگ.ا xگ.ا [نحو: 

 ........................................نا: مع
 ]گذاشتنگ.ح  yگ.ا xگ.ا [نحو: 

 ..........................................نا: مع

 ]علی رنگ روی ماشین پاشید [نحو: 

 .....................................................معنا: 

 ]مریم کتاب را روی میز گذاشت [نحو: 

 .....................................................معنا: 
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 ساخت فعلی 
 

 ساخت فعلی
 
 
 

 رخدادهای منفرد
 
 
 

 

 مفعول فعل پاشیدن -گونه مکان تأیید :04شکل 

      
 عنوانبه( 1199زدن که در روشن )هایی چون چپاندن و جابر اساس این رویکرد علت تناوبی نبودن فعل

 عنوانبهتوانند دارند نمیرا در بر هاعلفاین است که عباراتی که این  ؛اندهایی غیرتناوبی مطرح شدهفعل

مفعول  –صرفاً در گونه انتقالیها که ذکر شد این فعلموردی از ساخت طبقه فعلی پرکردن تعبیر شوند. چنان
 شوند:میظاهر 

 / * علی چمدان را لباس چپاند..را توی چمدان چپاندها ( الف( علی لباس21)
 ب( مریم وسایل را توی کامیون جا زد./ *مریم کامیون را لباس جا زد.       

توانند در چارچوب معنایی پرکردن یا چپاندن و جا زدن نمیهای توان گفت فعلبه عبارت دیگر می
کل یک ها و فقط با چارچوب معنایی تغییرمکان مرتبط هستند. از طرف دیگر ساخت پوشاندن تعبیر شوند

را. بنابراین سازگاری یک فعل با یک ساخت  کنند و نه صرفاً فعل یا بخشی از آنمی تأییدعبارت زبانی را 
یک مورد از ساخت مورد  عنوانبهبستگی به این دارد که کل عبارت زبانی که در بردارنده فعل است بتواند 

را تبیین کرد. در زبان ها فعلی در تناوبی بودن فعلهای توان نقش موضوعترتیب میبدین .نظر تعبیر شود. 
توانند در تناوب مکانی شرکت کنند. کار روند میخاصی بههای مکانی اگر با موضوعهای فارسی برخی فعل

هستند. در واقع ها ردن، زدن و انداختن در زمره این فعلکهایی چون پیچیدن، پهنمثال فعل عنوانبه
 مؤثر است.ها فعلی در تناوبی بودن این فعلهای موضوع

 (   الف( مریم سفره رو روی میز انداخت. 22)
 ب( *مریم میز رو سفره انداخت.         

 ]پاشیدن z+را گ.اyگ.ا xگ.ا [نحو: 

 ........................................معنا: 

 ]پوشاندن( z+را )گ.اyگ.ا xگ.ا [نحو: 

 ..........................................معنا: 

 ]علی ماشین رو رنگ پاشید [نحو: 

 .....................................................معنا: 

 ]پوشاند مریم کف اتاق را با موکت [نحو: 

 .....................................................معنا: 

 ]پاشیدن  z+را گ.اyگ.ا xگ.ا [نحو: 

( تغییر z)بوسیله تغییرمکان  yشود وضعیت باعث می xمعنا: 

 کند

 ]( پوشاندنzحگ.) +راyگ.ا xاگ. [نحو: 

 (zبوسیله حرکت ) yشود باعث می xنا: مع

 شود وشاندهپ
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 (   الف( مریم سفره رو روی زمین انداخت. 29)
 ه انداخت. ب( *مریم زمین رو سفر         

 (    الف( علی لیوان رو روی زمین انداخت. 29)
 ب( *علی زمین رو لیوان انداخت.         

 (    الف( علی فرش رو روی زمین انداخت. 29)
 ب( علی زمین رو فرش انداخت.         

 (    الف( علی آب رو توی لیوان ریخت.21)
 ب( علی لیوان رو آب ریخت.         

 الف( علی آب رو روی زمین ریخت.(    98)
 ب( *علی زمین رو آب ریخت.         

تواند در تناوب مکانی شرکت کند و صرفاً نمی« زمین»علت اینکه فعل انداختن به همراه موضوع مکان 

موردی از ساخت طبقه  عنوانبهتواند ب( نمی29شود این است که جمله )مفعول ظاهر می –در گونه انتقالی
فعلی پوشاندن تعبیر شده و در چارچوب معنایی آن تحلیل شود. به عبارت دیگر فعل انداختن به همراه موضوع 

کار رود به همین علت به همراه این گروه اسمی در اند در چارچوب معنایی پوشاندن بهتونمی زمین مکان
« لیوان» دهد این فعل به همراه موضوع انتقالینشان می ب( نیز29شود. جمله )مفعول ظاهر نمی -گونه مکان

 ب( نیز98شود. جمله )مفعول ظاهر می -یتواند در تناوب مکانی شرکت کرده و صرفاً در گونه انتقالنمی
موردی از ساخت طبقه فعلی پوشاندن تعبیر شود زیرا فعل ریختن به همراه موضوع مکان  عنوانبهتواند نمی

به  فرشرود. فعل انداختن فقط هنگامی که با موضوع انتقالی معنایی پرکردن به کار نمی در چارچوب زمین
ب(. در 29مفعول به کار رود ) -تواند در گونه مکانرود با چارچوب معنایی پوشاندن مرتبط است و میکار می

اسمی های گروهصورت این فعل دارای چارچوب معنایی پوشاندن نیست به همین علت به همراه  این غیر
 ب(. 22مفعول ظاهر شود ) -تواند در گونه مکاندیگر نمی

 

 جایگاه موضوع انتقالی 
شود، با وجود امکان حذف موضوع انتقالی، طبقه فعلی پوشاندن/پرکردن، مشاهده میهای که در ساختچنان

 شود.بخشی از ساختار موضوعی در چارچوب نحوی این ساخت محسوب می عنوانبهاین موضوع 
 
 
 

                                 
 ساخت طبقه فعلی پوشاندن/پركردن :65شکل 

 

 ]پوشاندن/پرشدن حگ. +را yگ.ا xگ.ا [نحو: 

 پر/پوشانده شود zبوسیله حرکت   yشودباعث می xنا: مع
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تناوبی انگلیسی  هایمفعول فعل -ن( موضوع انتقالی در گونه مکا1119کرافت )( و 2889، 2882گلدبرگ )
 دانند. ( نمی91( و )92را جزء ساختار موضوعی جمله ) کنند و در نتیجه آننقش وسیله تعبیر می عنوانبهرا 

(62)   John loaded the truck with hay. 

(63)   Mary sprayed the wall with paint. 

مفعول با گروه  -ندر گونه مکا withاز طرف دیگر دلایل بسیار زیادی وجود دارد که گروه حرف اضافه 
دهد نقش موضوع زیادی دارد که نشان میهای دهنده نقش وسیله است تفاوتکه نشان withحرف اضافه 

محسوب شود )لوین و فعلی های یکی از موضوع عنوانبهباید انتقالی در این ساخت، وسیله نبوده و می
دهد نحوی و معنایی نشان میهای ( با استدلال2889(. ایواتا )1119ولین و لاپولا، ؛ ون1199راپاپورت، 

( 2882موضوع انتقالی و نقش وسیله را نادیده گرفت و موضوع انتقالی را مانند گلدبرگ )های توان تفاوتنمی
تفاوت میان این دو  ز طرف دیگر وی معتقد است( دارای نقش وسیله محسوب کرد. ا1119و کرافت )

هایی متمم فعل باشد. ایواتا نیز با ارائه استدلال عنوانبهتواند دلیلی برای محسوب کردن موضوع انتقالی نمی
نحوی سنتی، های دهد علیرغم وجود شواهدی برای متمم بودن موضوع انتقالی بر اساس آزموننشان می

( نیز اگرچه 2889نتیجه ایواتا ) تواند یک متمم محسوب شود. درمفعول نمی -مکانموضوع انتقالی در گونه 
را جزء ساختار موضوعی  را ادات محسوب کرده و آن داند، آنموضوع انتقالی را متفاوت از نقش وسیله می

 (.19داند )تناوبی است نمیهای مفعول در فعل -کننده گونه مکان تأییدساخت طبقه فعلی پوشاندن که 
 
 

 
 

 

 (4002ساخت طبقه فعلی پوشاندن )ایواتا،  :62شکل 

 
غیرتناوبی مانند پوشاندن و پرکردن، های مفعول فعل -در زبان فارسی با توجه به اینکه در گونه مکان

رود، ممکن است در نگاه اول، تحلیل موضوع انتقالی کار میبه« با» موضوع انتقالی به همراه حرف اضافه
 موضوع وسیله و ادات، تحلیل مناسبی به نظر برسد. عنوانبه

 (   الف( علی کف اتاق را با کف پوش پوشاند.92)
 ب( علی در اتاق را با کلید باز کرد.        

وسیله متفاوت است. اولین دلیل « با»زبان فارسی با انتقالی در « با»دهد شواهدی وجود دارد که نشان می
 کار روند.توانند به همراه هم در یک جمله بهاین است که این دو حرف اضافه می

 (   الف( کارگرها با بیل کامیون را با خاک پر کردند.99)
 ب( علی با قلم نوشته های دیوار را با رنگ پوشاند.        
 وسایل پزشکی را با مواد ضدعفونی آغشته کرد. ج( پرستار با دست        

NPx  V  NPy            :نحو  
 

 سطح آن را بپوشاند Yباعث می شود  Xمعنا:   
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کار وسیله به« با»انتقالی بعد از « با»کار روند، همیشه دلیل دوم این است که اگر این دو در کنار هم به
 رود.می

 (   الف( کارگرها با بیل مکانیکی کامیون رو با خاک پرکردند.99)
 کانیکی پر کردند.ب( *کارگرها با خاک کامیون رو با بیل م        

 تواند.انتقالی نمی« با»کار رود اما الف( به 99تواند در پاسخ به پرسش )وسیله می« با»و بالاخره اینکه 
 با کلید -(  الف( علی با چی در را باز کرد؟ 99)

 با خاک-??ب( کارگرها با چی کامیون را پر کردند؟        
اند. در مورد آزمون حذف فعل هر دو به یک صورت دو مشابهای دیگر از شواهد این اما بر اساس دسته

 کنند.عمل می
 گوشتیالف( من در را با کلید بازکردم ، علی با پیچ (  91)

 ب( من کامیون را با خاک پر کردم، علی با شن و ماسه.        
م یا ادات بودن توان متمنحوی نمیهای توان نتیجه گرفت که بر اساس آزمونهای فوق میبنابر داده

انتقالی را از زاویه دیگری بررسی « با»وسیله و « با»( تفاوت میان 2889موضوع انتقالی را تعیین کرد. ایواتا )
دهنده ادات هستند اما رابطه میان دو موضوع کند. بر اساس دیدگاه او هر دوی این حروف اضافه نشانمی

تماس دارد و  truckموضوع انتقالی با  عنوانبه hay( a119در جمله ) فعلی در این دو متفاوت است. مثلاً 
 ایدر طول عمل، وسیله John( b119ماند. اما در )رسد درون آن باقی میحتی وقتی رویداد فعل به پایان می

تماس داشته باشد اما زمانی که عمل فعل  truckرا در دست دارد که این وسیله ممکن است با  forkبه نام 
( معتقد است علیرغم 2889فعلی در تماس نیست. ایواتا )های رسد، دیگر با هیچ یک از موضوعبه پایان می

 دهنده ادات هستند.این تفاوت، هر دو این حروف اضافه نشان
(70)  a. John loaded the truck with hay. 

         b. John loaded the truck with fork. 

وسیله نشانه ادات « با»انتقالی نشانه موضوع فعلی و « با»دهد نشان میاما به نظر نگارنده همین تفاوت 
های فعلی در های فعلی این است که متمم( مهمترین تفاوت ادات و متمم1199است. براساس هلیدی )

پذیری با رویداد دارند اما ادات اگرچه در ای از نوع عاملیت یا کنشفرایند رویداد مشارکت داشته و رابطه
پذیری بدین کنندگان تعاملی ندارد. بر این اساس کنشداد حضور دارد اما با رویداد یا سایر مشارکتروی

یابد. یک وسیله اگرچه در نظر با رویداد درگیر بوده و رویداد به آن گسترش می معناست که موضوع مورد
ندارد. اما موضوع انتقالی با رویداد  پذیری با آنرویداد حضور دارد با آن تعاملی نداشته و رابطه عاملیت یا کنش

پذیری دارد. در جملات زیر رنگ یا خاک با رویداد درگیر بوده و تحت تأثیر تعامل داشته و با آن رابطه کنش
 آن قرار دارند.

 (   الف( مریم نوشته های دیوار را با رنگ پوشاند.91)
 ب( علی کامیون را با خاک پر کرد.        
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کار نرفته است. شاهد این ادعا این است که به جای به« وسیلهبه»( به معنای 91جمله ) در« با»در واقع 
 نیز استفاده کرد.« از»توان از حرف اضافه می« با»حرف اضافه 

 (   الف( مریم دیوار رو از گل پوشاند.  92)
 ب( علی کامیون رو از خاک پر کرد.        

 به همراه نقش وسیله ممکن نیست.« از»که استفاده از حرف اضافه در حالی
 (   الف( *علی در رو از کلید باز کرد.91)

 ب( *حسن شیشه را از سنگ شکست.        
مفعول، موضوع انتقالی به همراه حرف اضافه یا بدون آن، یک موضوع  -بنابر بحث فوق در گونه مکان

 فعلی محسوب شده و در ساختار موضوعی فعل حضور دارد. 
  

 گیرینتیجه 
با تحلیل تناوب مکانی در چارچوب رویکرد  تناوب مکانی زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفت. مقالهدر این 

تری از توان تحلیل مناسبمی فعلیهای بنیاد و ساخت -رویکرد کاربرد، نشان دادیم که با توجه به تمندساخ
ل کانونی شدن بخشی از صحنه توصیفی تناوب مکانی ارائه داد. تناوب مکانی بر اساس این رویکرد حاص

مفعول با چارچوب  -مفعول با چارچوب معنایی تغییرمکان و گونه مکان -باشد. گونه انتقالیتوسط فعل می
های معنایی با ساخت نحوی متفاوتی مرتبط است پرکردن مرتبط است. هر یک از چارچوب معنایی پوشاندن/

کل عبارات زبانی ها طبقه فعلی نشان داده شد. از آنجا که ساختکه این ارتباط به شکل یک ساخت فعلی یا 
 بنیاد تبیین شد.  -بر اساس رویکرد کاربردها معنایی در تناوبی بودن فعلهای کنند نقش موضوعمی تأییدرا 
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